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 نگاهی به فیلم »آذر 7 صبح« ساخته مسعود فرجام

 دشواری‌های ‌روایت 
غیر‌خطی فاجعه

در »آذر ۷ صبح« یک شب از زندگی پنج جوان که تصادفا با 
هم آشنا شده‌اند با ساختاری غیر خطی روایت می‌شود و 
نگاه تجربی فیلمساز به روایت و فرم هم بر این اساس 
شکل می‌گیرد. در این گونه از سینما، روایت غیر خطی 
مــی‌تــوانــد بــا ایــجــاد فرمی مبتنی بــر جابه‌جایی زمــان و 
مکان، نگاه مخاطب به شخصیت‌ها و لایه‌های زیرین 
ح  روایت اثر را دگرگون کند. روایت در »آذر ۷ صبح« شر
نقطه آغاز فاجعه را به اواخر اثر منتقل می‌کند و حضور 
دو دختر جوان وحشت‌زده و پریشان را در مکانی پرت 
و دور افتاده به معمایی در دل مضمونی مبتنی بر ژانر 
جنایی بدون مؤلفه‌های کلاسیک و آشنای آن تبدیل 
دوستش  و  اشــکــان  معرفی  در  فیلم  ضعف  می‌کند. 
رامین که قرار است به دختران در راه مانده پناه دهند، 
فیلمساز را در پرداخت غیر کلیشه‌ای فضایی معما‌گونه 
با مشکل مواجه می‌کند که بیشتر ناشی از تلاش ناکام 
فیلمساز برای استفاده از میزانسنی شناور با استفاده 
از دوربین روی دســت در نماهای اولیه حضور هانیه 
در خانه اشکان و بلاتکلیفی همگانی در این سکانس 
ــیــه، فیلم بــه لحاظ  اســـت. امــا پــس از ایــن معرفی اول
کارگردانی و به ویــژه در ایجاد میزانسن‌های بداهه در 
نماهای خیابان جلوی خانه اشکان در شب، کم کم فضا 
و حال و هوایی ایجاد می‌کند که تا حدود زیادی متناسب 
با مضمون مــورد نظر فیلم‌ساز اســت‌. مسعود فرجام 
رفته رفته با استفاده از طراحی نور و و رسیدن به یک 
جور رنگ قرمز ثابت و چشمک زن در سکانس‌های پر 
التهاب درگیری سر صحنه فاجعه، سعی می‌کند علاوه 
بر استفاده از فضا و حــال و هوایی که روایــت خطی به 
ساختار قــصــه‌پــردازی اثــر بخشیده اســت، فــرم بصری 

تازه‌ای را هم در کلیت اثر ایجاد کند.
فیلمساز بعد از سکانس افتتاحیه فیلم، دو دختر را در 
شرایطی نامتعادل حین رانندگی و مشغول گفت‌و‌گو 
با یکدیگر نشان می‌دهد و سعی می‌کند ساختار و فرم 
بدنه روایـــی اثــر را بــه گــونــه‌ای شکل دهــد کــه استفاده 
از روایــت خطی در ساختار کلی اثر به یک ضــرورت بدل 
شود. فرجام در اولین فیلم بلند تجربی خود ساختاری 
آن بر  گره‌گشایی در  گره‌افکنی و  انتخاب می‌کند که  را 
اساس ضربآهنگ متاثر از حادثه‌ای که تا اواخر اثر تنها 
تصویر مبهمی از آن می‌بینیم، شکل می‌گیرد. معمایی 
ح مــی‌شــود، صرفا عاملی برای  که در »آذر 7 صبح « طــر
سرنوشت  ــاره  ب در  سوالی  پاسخ  به  مخاطب  رسیدن 
دو دخــتــر جـــوان و آنــچــه کــه در شبی پــر الــتــهــاب از سر 
ح  ــازی اســت بر شر گــذرانــده‌انــد نیست، بلکه نقطه آغ
دراماتیک یک وضعیت خــاص عاطفی بــرای اشکان و 
نامزدش مریم از یک سو و درگیری ناخواسته رامین با 
آن که جدای از سرنوشت نهایی هانیه و دوستش، به 
یک ضلع پیچیده اثر تبدیل می‌شود‌. رفتار مبهم رامین 
با مریم و ترغیب او برای تعقیب هانیه و دوستش که 
قصد دارند به صحنه حادثه بازگردند، در ساختاری که 
فیلمساز برای اولین اثر بلندش انتخاب کرده به سختی 
جا می‌افتد که البته ناشی از کم‌تجربگی او در استفاده 
ــری معمایی اســت؛  اث از قابلیت‌های روایـــت خطی در 
اثری که می‌خواهد مدام از کلیشه‌های این نوع روایت 
فاصله بگیرد و در دل همین شیوه بارها آزموده شده، 
راهی را در پیش بگیرد که بدون افتادن به ورطه شعار 
 و پرداخت عامیانه، به منشأ اصلی رخداد مکرر فاجعه 

در متن اثر بپردازد.‌

سید‌محمد سلیمانی   |    گروه فرهنگ و هنر

نقد  فیلم

 جشنواره فیلم و عکس 
له‌زار در ایستگاه پایانی تهران؛ لا

عکس  و  فیلم  جــشــنــواره  نخستین  اختتامیه 
تهران؛ لالــه‌زار، در کوشک باغ هنر تهران برگزار 

ویداد برگزیدگان خود را شناخت. شد و این ر
در ایــن جشنواره در بخش مــردم تــهــران، جایزه 
اول بــه شبنم ملکی اهــدا شــد. در بخش شهر 
تــهــران، جایزه اول به محسن رضایی رسید. در 
بخش تورهای عکاسی، فاطمه جهانی اول شد 
راه  و در بخش فیلم از فیلم‌های »لالـــه‌زار چهار
کنت« ساخته عباس کتابی، »خاموشی لاله‌زار« 
ساخته سوگل دانایی و »تا تهران« ساخته پریا 
جشنواره  از  دوره  ایــن  در  شــد.  تقدیر  معظمی 
همچنین ۹ نشست تخصصی درباره تاریخ تهران 
وهشی این حوزه  با حضور چهره‌های علمی و پژ

برگزار شد.

 سینمای دینی
 تنظیم‌گر یک قطب نماست

معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
ایجاد پرسش و  کارکرد سینمای دینی  گفت: 
کــردن و قطب‌نماسازی بــرای وجود  رهنمون 
آدمی است. رائد فریدزاده شامگاه پنجشنبه 
در پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم دینی 
اشراق که در سالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار 
گر به ریشه مفهوم دین برگردیم، به معنای بستن و پای بست است  شد، اظهار کرد: ا
و واژه عقل این مفهوم را به خوبی می‌رساند. معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی بیان کرد: سینمای دینی در حقیقت تنظیم‌گر یک قطب‌نماست تا قبله 
خود را بیابیم و عقل در این زمینه نقش بسزایی دارد. وی با تصریح بر این‌که کارکرد 
سینما تعاملی و رسانه‌ای است، افزود: نگاه سینما باید به سوی مخاطب و در پی 
تأثیرگذاری باشد. فرید‌زاده ادامه داد: مخاطب وقتی تجربه‌ای را با اثر هنری پیدا 
کند، بخشی از وجودش را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. معاون سینمایی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: کارکرد سینمای دینی ایجاد پرسش و رهنمود کردن 

و قطب‌نماسازی برای وجود آدمی است.

 ‌»تصویرسازان« 
در خانه هنرمندان ایران

از سلسله جلسات نمایش  برنامه  چهلمین 
مشترک  همکاری  با  شاخص  فیلم‌تئاترهای 
انــجــمــن صــنــفــی مــنــتــقــدان، نــویــســنــدگــان و 
خانه  سینماتک  و  تئاتر  خانه  پژوهشگران 
نــمــایــش فیلم‌تئاتر  بــه  ایـــــران،  هــنــرمــنــدان 
کارگردانی  به‌   )۲۰۰۰( تصویرسازان  فیلم‌تئاتر  دارد.  اختصاص  »تصویرسازان« 
اینگمار برگمان چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ در سالن استاد ناصری خانه 
هنرمندان ایــران به نمایش درمی‌آید. نشست تحلیل این اثر با حضور عباس 
، منتقدتئاتر برگزار خواهد شد. تصویرسازان یک  غفاری، میزبان و آران قادرپور
فیلم‌تئاتر با الهام از ساخت »کالسکه شبح« ساخته ویکتور شوستروم است‌؛ 
فیلمی که زندگی یک نویسنده سرشناس را به نقطه شروع و چارچوبی برای درام 
کریستین اندرسن، حالا نوبت به  تبدیل می‌کند و بعد از استریندبرگ و هانس 
گرلوف، یک زن مسن و نویسنده مشهور  گرلوف رسیده است. ملاقات لا سلما لا

جهان و یک بازیگر جوان و با استعداد، به نقطه کانونی درام تبدیل می‌شود.

نشست قاب دیدگاه

جعفر دهقان، پیشکسوت سینما و تلویزیون می‌گوید: 
هستند برخی که می‌گویند ما پیر شده‌ایم و توانایی کار 
کردن نداریم؛ یکی خواسته بود با من کار کند اما به او گفته 

بودند من قطع نخاع شده‌ام و روی ویلچر هستم.
وی در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره اوضاع این روزهای سینما 
اظــهــار کــرد: چــه حــال خــوبــی؟ کــدام یــک خــوب اســت؟ 
کــدام شرایط زیاد  تلویزیون را بگویم یا سینما را؟ هیچ 

مساعدی ندارند. من گاه چیزهایی از بچه‌های سینما 
می‌شنوم که می‌گویند ماها )بازیگرانی که همسن و سال 
کجا درمی‌آید؟  کــار نمی‌کنند. ایــن حرف‌ها از  مــا( دیگر 
که می‌خواهند  نمی‌دانم چه چیزی پشت پــرده اســت 
هم‌نسلی‌های ما را کنار بگذارند. با این حرف‌ها که ما از 
دور خارج نمی‌شویم. دو گفت‌و‌گو کنم و دو تصویر از من 
پخش شود، می‌بینند که ما هستیم. اما در کل، مسئولان 

هم مقداری نسبت به افرادی مثل ما کم‌توجه شده‌اند؛ 
نسبت به پیشکسوتان و کسانی که عمرشان و زندگی‌شان 
را برای این کار گذاشته‌اند. زمانی هم‌نسلی‌های ما دو، سه 
کار می‌کردند؛ کارهای سنگین که در آن شرایط کسی انجام 
نمی‌داد ما انجام می‌دادیم. اینها باید دیده شده و به این 
زحمات ارج گذاشته شــود. در این سن و سال احتیاج 

داریم که حالمان را  بپرسند و نگاه‌مان کنند. 

 گفته بودند 
 قطع نخاع شده‌ام 
تا به من کار ندهند

فصل دوم سریال کره‌ای »بازی مرکب« 
ــه نــمــایــش در آمـــد و برآیند  بــالاخــره ب
که اصرار  عمومی ‌از این فصل این بود 
سریال،  دنباله  ساختن  به  نتفلیکس 
طبق پیش‌بینی‌ها باعث شد موفقیت 
فصل نخست تکرار نشود و با نیمه‌تمام 
ماندن فصل دوم، انتظارها برای فصل 
که قــرار است در سال‌جاری میلادی منتشر شــود، ادامه  سوم 
یابد. با تذکر این نکته که این نوشتار داستان را برای مخاطب لو 
می‌دهد، نگاهی داریم به بخش دوم بازی مرکب و نقدهایی که 

بر این قسمت وارد است.

   بازگشت به بازی

بخش دوم سریال، ادامه منطقی بخش قبلی است. سونگ 
گی هون برنده قبلی بازی، با وجود این‌که به ثروتی افسانه‌ای 
که به چشم  کشتارهایی  کابوس  دست یافته‌، نمی‌تواند از 
دیده‌، رهایی یابد و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد سازمان 
کننده بازی‌ها را از بین ببرد. او تصمیم می‌گیرد که به بازی  برپا
که می‌داند به‌شدت  برگردد و این‌بار بــازی را به‌هم بزند. او 
زیر‌ذره‌بین بازیگردانان این بازی است، از ثروت خود برای 
نابودی سازمان استفاده می‌کند و سرانجام بعد از کش‌و‌قوسی 
بی‌دلیل کشدار، به داخل بازی باز‌می‌گردد و در بزنگاهی مهم 
ــزرگ را به‌عهده می‌گیرد. در پــایــان فصل  رهــبــری شــورشــی ب
 دوم تلاش او به سرانجام نمی‌رسد و همه‌چیز به فصل بعد 

موکول می‌شود. 
بی‌آینده  و  شکست‌خورده  انسانی  از  تبدیل  فرآیند  در  او 
کــه مــی‌خــواهــد دیــگــران را نــجــات دهــد،  بــه انسانی کنشگر 
کندذهنی و عقب‌ماندگی فکری اســت. او  همچنان دچــار 
حتی نمی‌تواند نشانه‌های روشنی از این‌که بازهم بازیگردان 
در میان بازیکنان است، دریابد و به همین دلیل شورش او 
به نتیجه نمی‌رسد. پیام اصلی سریال شاید همین باشد، در 
که بازیگردانان پشت‌صحنه بــه‌راه انداخته‌اند،  بــازی بزرگی 
که  ــــدارد، چــرا  کنشی بـــرای تغییر مــعــادلــه، سرانجامی‌ ن هــر 
بازیکنان همراه هستند و صحنه چنان  بازیگردانان، خود 
گاه در چارچوبی  کنشی ناخودآ چیده شده که هر کنشی، وا
از پیش‌تعیین‌شده است. با این حساب سونگ گی هون تنها 
بازی را برای بازیگردانان جذاب‌تر کرده مگر این‌که فصل سوم، 
با اتفاقی فوق‌العاده همراه باشد که در آن سازمان در نتیجه 

شورش پابرهنگان بیچاره دچار فروپاشی شود. 

   انتقاد نرم به سرمایه‌داری

قبل از این‌که بخواهیم به سریال برگردیم و درباره مشکلاتش 
بگوییم، اجازه بدهید روی همین مفهوم سازمان دقیق شویم 
از ثروتمندان  گروهی  و ببینیم نتفلیکس به‌دنبال چیست. 
که در آن  گرفته‌اند بازی بزرگی راه بیندازند  قدرتمند تصمیم 
انسان‌های مفلوک برای زنده ماندن تلاش می‌کنند، بازندگان 
»حذف می‌شوند« و برندگان برای رسیدن به پول بیشتر، چشم 
در چشم مــرگ مــی‌دوزنــد. امــا ایــن گــروه قدرتمند چه کسانی 
کت است. این  گاهانه در این زمینه سا هستند؟ بازی مرکب آ

گــروه به قدرت‌های سیاسی متصل‌اند؟ دست دولــت در این 
در  پلیس همدست‌اند؟ سکوت سریال  با  آنها  اســت؟  میان 
این‌باره نشان می‌دهد که برخلاف برخی نظرها که بازی مرکب 
را انتقادی هنرمندانه به نظام سرمایه‌سالاری می‌دانند، این 
سریال حتی ادای انتقاد را در‌می‌آورد چرا که نمی‌توان از نظام 
کرد و به وجهه طمع‌ورزانه و خشن آن  سرمایه‌سالاری انتقاد 
اشاره کرد بدون این‌که به ساختارها حمله نکرد و همه‌چیز را 
در سطح و رویه دید. سرمایه‌سالاری نظامی ‌پیچیده است که 
با ساختاری چند‌لایه، نه فقط دولت، سرمایه و ثروت عمومی 
گرفتن قــدرت تفکر  گرفته بلکه با در اختیار  ‌را در چنگ خــود 
انتقادی از مردم، آنان را شکرگزار شوربختی خود نیز می‌کند. 
چگونه می‌توان چنین نظام چندلایه‌ای را تنها با انتقاد از رفتار 
غیرانسانی و طمع‌ورزانه چند سرمایه‌دار رسوا کرد؟ سازمانی که 

در سریال از آن صحبت می‌شود، چه ساختاری دارد، به کجا 
وابسته است و چگونه توانسته شبکه‌ای چنین عظیم برای 
کند؟ ایــن ســؤال اساسی در طــول سریال  پنهان‌کاری ایجاد 
بــازی  کــه  باعث مــی‌شــود  بی‌پاسخ می‌ماند و همین مسأله 
مرکب حتی به انــدازه فیلم‌هایی که علیه مافیا ساخته شده‌، 
کننده نباشد، چرا که به این سؤال اصلی پاسخ نمی‌دهد  افشا
که این شبکه و پول ایجاد آن از کجا آمده است؟ تنها این پاسخ 

که چند پولدار که هیچ اسم و نشانی از آنها نیست 
بــرای خوشگذرانی، جزیره‌ای را به تملک 

خود درآورده‌انـــد تا با شرط‌بندی بر سر 
جان انسان‌ها، تفریح کنند، ساده‌سازی 

کودکانه‌ای است که هیچ عقل سلیمی ‌آن 
را نمی‌پذیرد. 

   جذابیت‌های از‌دست‌رفته

ــود ایــن‌کــه هنوز از لحظات  ــازی مرکب بــا وج گفتیم، ب کــه  چنان 
درخشان به کلی خالی نیست، نسبت به بخش نخست خود افت 
کــرده اســت. دلیل این افت مشخص است و آن این‌که در فصل 
نخست، همه‌چیز سریال برای مخاطب شگفتی‌آفرین بود. در آن 
قسمت وقتی مخاطب برای نخستین‌بار می‌دید که شرکت‌کنندگان 
بازنده، با مسلسل به قتل می‌رسند، تکان می‌خورد، وقتی می‌دید 
بازی‌ها در هر قسمت چه چالشی برای بازیکنان ایجاد می‌کند، 
بــه دنــبــال کـــردن ســریــال علاقه‌مند مــی‌شــد و وقــتــی مــی‌دیــد که 
کشتار تبدیل می‌شوند  بازیگردانان به ماشین  بازیکنان مانند 
تا پول بیشتری به جیب بزنند، دچار احساسات می‌شد اما همه 
این جذابیت‌های دراماتیک در فصل دوم از دست رفته و دست 
نویسندگان برای مخاطب رو شده است.  به همین دلیل است که 
در فصل دوم می‌بینیم، سعی شده تا با ایجاد چالش در مراسم 
انتخاب ادامه یا کنار کشیدن، مخاطب را به‌دنبال خود بکشند اما 
این تمهید بعد از یک‌بار دیگر خسته‌کننده شده و حوصله بیننده 
را سر می‌برد. حتی ایجاد تنوع در نوع بازی‌ها هم نتوانسته‌، سریال 
را جذاب کند و استفاده مکرر از حرکت‌های آهسته نشان می‌دهد 
کارگردان مجبور است  بازی‌ها به خودی خود جذابیتی نــدارد و 

حواس مخاطب را به چالش‌های جنبی پرت کند. 

   شورش بی‌دلیل

نقطه اوجی که قرار بود در فصل دوم ایجاد شود و با آن مخاطب 
شگفت‌زده شود، شورش علیه سازمان است. این شورش چنان 
دم‌دستی و ساده‌انگارانه طراحی و اجرا می‌شود که از همان آغاز 
مشخص است به‌زودی سرکوب می‌شود. همراه شدن گروهی از 
بازیگران با شورش کور سونگ گی هون نیز پایه منطقی درستی 
ــازی می‌ماندند و خــود را بــه کشتن  گــر در ب کــه آنها ا نـــدارد چــرا 
گهان گروهی  نمی‌دادند، می‌توانستند پولی را به جیب بزنند ولی نا
از آنها تصمیم می‌گیرند تا با نقشه ساده‌لوحانه مرد شورشی همراه 
شوند و خود را به کشتن دهند. نکته اصلی اینجاست که سونگ 
گی هون که خود تجربه حضور در بــازی را داشته و حتی بعد از 
چند سال متوجه می‌شود به صورت شبانه‌روزی زیرنظر بوده و 
همه تحرکاتش رصد می‌شده، باید بیش از هرکسی به این درک 
از موقعیت خود می‌رسید که امکان نــدارد در محیط بــازی، به 
همین راحتی بتواند با خلع‌سلاح و کشتن چند نفر بتواند سازمان 
را مضمحل کند. این ضعف‌ها در فیلمنامه باعث شده شگفتانه 
بخش پایانی فصل دوم، اصلا در ایجاد موقعیت ملتهب برای 
داستان موفق عمل کند. شاید به همین دلیل است که بخش 
کمتر از  پایانی قسمت دوم در سایت »ام‌آی‌دی‌بـــی« امتیازی 
هفت را دریافت کند که کمترین امتیاز در میان همه اپیزودهای 

این سریال است. 

ی خون     و   جنون باز
 سریال »بازی مرکب« در فصل دوم خود دچار آشفتگی‌هایی است 

که باعث کاهش رضایت مخاطبان از این سریال شده است

همه‌چیز به فصل سوم وابسته است
کرده‌اند  کنند، سعی  نویسندگان فیلمنامه بــرای این‌که داستان را بــرای مخاطب جــذاب 
شخصیت‌های جدیدی را وارد داستان کنند و با نشان دادن خط سیر حرکت آنها، قبل از 
رسیدن به بازی، مخاطب را به پیگیری سرنوشت آنها علاقه‌مند کند. از‌جمله این شخصیت‌ها 
زنی است که فرزندش را هنگام فرار از کره‌شمالی گم کرده و دچار احساسات متناقض و رفتارهای 
متضادی است. او از یک‌سو به‌عنوان یکی از سربازان عامل کشتار بی‌رحمانه انسان‌های بیگناه 
است و از سوی دیگر به کودکی بیمار به‌صورت ناشناس محبت کرده و سعی می‌کند با زدن تیر 
خلاص به افراد مجروح، رنج آنها را کاهش دهد. شخصیت دیگری که در این قسمت پررنگ 
شده هوانگ جون هوست که در پایان قسمت اول به دست برادرش مجروح شده بود و در این 

قسمت نقش رهبر اصلی گروه جست‌و‌جو برای یافتن جزیره را بازی می‌کند و از سویی 
به‌دنبال یافتن برادرش نیز هست که به‌عنوان یکی از بازیگردانان اصلی در میان 

بازیکنان خود را جا زده است. این شخصیت‌ها به همراه شخصیت‌های 
فرعی دیگر مانند ناخدای کشتی جست‌و‌جو و نیز افسر سابق ارتش 

که به‌دلیل گرایش‌های جنسی‌اش )‌انتظار داشتید نتفلیکس 
سریال بسازد و یک منحرف جنسی در سریال حضور نداشته 

باشد؟!( از ارتش اخراج شده؛ همگی نصفه‌و‌نیمه در سریال 
معرفی شده‌اند و باید دید آیا در قسمت سوم سریال قرار 

است این شخصیت‌ها نقش مهم و پررنگ‌تری در داستان 
کام را روشن کنند؟  داشته باشند و نتیجه پایانی شورش نا
باید منتظر ماند و دید آیا قسمت سوم سریال می‌تواند 

آشفتگی‌های بخش دوم آن را جبران کند یا نه؟

برش

گروه فرهنگ و هنر

آرش شفاعی


